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 منطقه بودن: معیارهای جدیدگرایی و منطقهنو

و حقوق  وضعیت سنجی جامعه مدنی، حقوق بشر

 محیط زیست در غرب آسیا
 

 2حنانه درشتی، 1نسا زاهدی
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اساس ادبیات جدید نو منطقه گرایي باید میان منطقه یا پهنه جغرافیایي تفکیک علمي قایل شویم.  رب :چکیده

کنیم: گروهي از کشورها که پروژه سیاسي مشترک کمابیش صریحي دارند در این جا منطقه را چنین تعریف مي

ن دگرگوني ساختار جهاني به و در راستای ادغام در جهاني شدن فعالند. یعني هر دوی این روندها در بطن جریا

مي شوند و اند. در ادبیات نو منطقه گرایي، ابعاد جغرافیایي یا حتي اقتصادی صرف، تضعیف هم گره خورده

مابه ازای آن کارکردهایي چون رعایت ملاک های حقوق بشری، ارتقای جامعه مدني و رعایت حقوق محیط 

ابند. سوال اصلي مقاله این است که نظر به تحولات میزیست در تاسیس و برسمیت شناختن مناطق اهمیت 

در حال حاضر آیا اطلاق واژه یک شیوه فهم در درک ساختار جهاني، گرایي به عنوان مفهومي در بعد نومنطقه

به غرب آسیا حایز معیارهای علمي است؟ فرضیه مقاله با روش های مبتني بر تحلیل و تبیین، با توجه  "منطقه"

فرض ت نومنطقه گرایي از صرف معیارهای جغرافیایي و یا حتي اقتصادی در تاسیس مناطق، پیشبه گذار ادبیا

را منوط به تحقق فاکتورهای حرکت به سوی چند قطبي شدن، غرب آسیا های اولیه و بنیادین تشکیل منطقه 

دن خرد زیست تحقق ملاک ها و ارزش های حقوق بشری و اهمیت دارا بو ،سالاری و جامعه مدنيتحقق مردم

 این محدوده جغرافیایي مي داند. محیطي در سیاست گذاری های ملي کشورهای 

 

 نو منطقه گرایي، منطقه بودگي، غرب آسیا، همگرایي منطقه ای واژگان كليدی:
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 مقدمه 

گرایي و تشکیل منطقه بر خلاف معیارهای جغرافیایي سابق، متضمن کوششي جدی برای  منطقه

ر داخل و در راستای مجموعه امنیتي مشترک سازی  است که براساس آن تحقق حقوق سیاسي د

دنبال  را ضمن توان مند نمودن کشورهای منطقه در حوزه اقتصادی، دستور کاری فرهنگي و سیاسي

گردان اصلي به مي کند و محدوده جغرافیایي مشخصي را قادر به تبدیل یک کنشگر فعال و صحنه

رد که در چنین شرایطي منطقه جدید قادر به حاشیه راندن ستیزهای جای بازیگری منفعل خواهد ک

دروني و استقرار مجموعه امنیتي است.بر این مبنا در حال حاضر ملاک اساسي برای اطلاق و احراز 

ای و تکثر نیروهای اثرگذار در داخل منطقه است. متاثر از ادبیات های منطقهمنطقه بودن، میزان پویش

کند و نگر الزاماً در راستای نولیبرالیسم حرکت نميگرایي فارغ از نگرشي درونجدید، نو منطقه

گنجد. همزماني گرایي هم نميگوهری متفاوت از جهاني شدن دارد. ضمن اینکه در مقوله منطقه

نو با جهاني شدن اقتصاد، ناظر بر در هم تنیدگي این دو جریان با یکدیگراست. به علاوه گرایيمنطقه

کند گرایي جدید، متفاوت از مسیر همواری است که نظام وستفالي دولت محور تعقیب ميه منطقهاینک

 و در مقابل عمدتاً بر وابستگي متقابل تأکید دارد که در نظم پساوستفالیایي قابل پیگیری است.

سرزمیني، گرایي به عنوان روندی جامع با تأکید بر گذار از منطقه بودگي برمبنای ملاک های نومنطقه

درصدد  عبور از ملاک های وستفالیایي و پا گذاشتن به قلمرو پسا دولت هاست تا به سازگاری 

فزاینده و ارتباطات در هم تنیده کشورهای هم منطقه، بویژه در حوزه های فرهنگ، امنیت، اقتصاد و 

ی جغرافیایي با رژیم های سیاسي متمرکز شود.این در حالي است که  در غرب آسیا بعنوان محدوده ا

حوزه فرهنگي وسیع، کماکان شاهد استمرار تنش ها و آتش افروزی ها در قالب منازعات همسایگان 

ملت بر مبنای نیاز  ،با یکدیگر، گسترش بنیادگرایي افراطي، ضعف مشارکت و بحران ساخت دولت

ه جغرافیایي فاقد شهروندان و اقتضائات عصر و ناتواني در دموکراتیک سازی هستیم. در این محدود

خوداتکایي جمعي، شکل گیری ائتلاف ها بر مبنای قدرت و نه هویت های مشترک صورت گرفته 

که این امر  مانع از تحقق و بنای مجموعه امنیتي مشترکي شده است. بعلاوه این که با توجه به ضعف 

ای خصوصي شکل گیری جامعه مدني قوی در اغلب کشورهای منطقه و ناتواني فعالیت بخش ه

مستقل اثرگذار در چرخه سیاست گذاری ها بواسطه غلبه رانتیریسم، شاهد تضییح حقوق بشر از 

سویي و نادیده گرفتن حقوق محیط زیست از سوی دیگرهستیم. ادبیات نو منطقه گرایي با تاکید بر 

محیط سه معیار کلیدی تحقق ارزش های مردم سالاری و جامعه مدني، رعایت حقوق بشر و حقوق 

زیست، ملاک هم منطقه بودن و تاسیس مناطق را در معیارهای فوق قرار داده و صرف اتکا بر 



  


04 

ژو
ۀ پ

قال
م

ی
ش

ه
 :

نو
قه

ط
من

و 
ی 

رای
گ

د
دی

 ج
ی

ها
ار

عی
م

 
ود

ه ب
طق

من
،...

ن
 

ی.
شت

در
ی، 

د
اه

ز
 

 

متغیرهای جغرافیایي و یا حتي اقتصادی را توجیه گر احراز منطقه بودن نمي داند. بر این اساس مطابق 

به  طقه بودننهم مغرب آسیا در خصوص دارا بودن شرایط و استانداردهای  ،تعاریف نو منطقه گرایي

دچار بحران مفهومي و  لحاظ معیارهای حقوق بشری، وضعیت جامعه مدني و حقوق محیط زیست

 عملي است.

لازم به ذکر است که پیرامون مباحث نظری این موضوع مقالاتي تدوین شده اما کاربست این نظریه با 

ست. هتنه در کتاب بحران های سه سطحي جامعه مدني، حقوق بشر و محیط زیست پرداخته نشده ا

جهان گرایي و منطقه گرایي نو، ترجمه علیرضا طیب، تحولات کامل نظریه نو منطقه گرایي و 

چرخش از معیارهای جغرافیایي و اقتصادی به سوی سه گانه فوق در تاسیس مناطق را به طور کامل 

و رولوف نیز در کتاب توضیح داده اما اشاره ای به خلاء های حاکم بر خاورمیانه نداشته است.هانگي 

میان منطقه گرایي و روابط بین الملل ترجمه الهه کولایي به محتوای نو منطقه گرایي و شاخص های 

جدید در تاسیس مناطق اشاره کرده اند اما به طور خاص وضعیت جامعه مدني و حقوق بشر در 

گرایي نو ترجمه علیرضا طیب خاورمیانه را مورد مطالعه قرار نداده اند . سونکل نیز در کتاب منطقه 

اشاره به معیارهای جدید منطقه بودن و هویت زدایي از غرب آسیا داشته اما کاربست نظریه با 

موضوع تحقیق را مورد بررسي قرار نداده است مقاله پیش رو پر کردن خلاء های پژوهشي فوق را 

 در نظر دارد.

 منطقه گرايینو :چارچوب نظری

مطرح شد که   1۵۹۱و  1۵۹۱در دهه  پس از طرح نظریه همگرایي منطقه ایادبیات منطقه گرایي، 

گرایي به عنوان ابتداً جایگاهي قابل تامل داشت اما به تدریج از اعتبار آن فروکاسته شد. منطقه

پدیداری همگون کننده، هم به لحاظ محتوایي و هم زمینه شناختي دچار تغییر شده است. هدفي که 

توان گفت که در حال ي آن است همگوني فضای جهاني است از این جهت ميگرایي در پمنطقه

 گرایي نو با ابعاد کلاسیک آن تفاوت دارد:حاضر منطقه

گرایي قدیمي در بستر نظم دوقطبي جنگ سرد پا گرفت در حالي که نظم چندقطبي در منطقه (1

جدید و گرایي جهان جدید موجد منطقه گرایي جدید است. هم از این رو منطقه

های جدیدتر حاکي  شوند. به ویژه اینکه خیزش قدرتگرایي با هم تعریف ميچندجانبه

 زدایي است.از جهاني

گرایي گرایي در دوران گذشته روندی از بالا و توسط ابرقدرتها بود در حالي که منطقهمنطقه (2
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ناطق راغب گیرد و کشورهای در درون ممي جدید بیشتر خودبنیاد و از درون مناطق شکل

 ای تحقق یابد.هستند تا همگرایي منطقه

گرایانه بود در حالي که گرایي متوجه همگرایي اقتصاد با نگاهي حمایترویکرد سابق منطقه (3

 گرایي در حال حاضر عمدتاً باز و سازگار با اقتصاد جهاني است.منطقه

گرایي ه امروز به ابعاد منطقهگرا و اقتصادمحور بود در حالي کگرایي، امنیتدر بدو امر، منطقه (4

سالاری محیطي، سیاست اجتماعي، امنیت و مردمافزوده شده و به ویژه مقوله های زیست

 شود.را شامل مي

گردانان اصلي، بازیگران دولتي بودند در حالي که اکثر فعالان گرایي قدیمي، صحنهدر منطقه (۹

 .(Palmer , 2020 ; 45) گرایي جدید بازیگران غیردولتي هستنددر منطقه

گرایي قدیم و جدید مي توان به روند متاخر عمدتاً از پایین، درون زاد و از جمله نقاط عطف منطقه

ها، دغدغه مند مسائل امنیتي و بومي نو منطقه گرایي اشاره کرد که در آن شاهد فعالیت بیشتر سازمان

های قبل دنبال مي ایانه نسبت به رویهنهادها و قشرهای بین المللي هستیم که با رویکردی برون گر

های جهاني قائل است و گرایي جدید به گشایش مرزها و ادغام در رویهشود . بعلاوه این که منطقه

شرایط و بسترهای جهاني چندقطبي شدن را بیشتر در نظر مي گیرد که به معنای گذار از فضای دو 

ن نظم سابق و ضرورت بازنگری در ماهیت گرایي نو از چیرگي بنیادیقطبي است. خروج منطقه

:  13۵1 ،اقتصادی مناطق، از مهم ترین دغدغه هایي است که در ادبیات جدید دنبال مي شود. )هتنه

11۹ .) 

 پويش های منطقه ای سازی و نو منطقه گرايی 

ه سازی سیاست های تجاری بود که با متابعت از قاعدای با هدف هماهنگ پیشتر، همگرایي منطقه

گرایي نو حکایت از گذار یک منطقه خاص شد. اما منطقهتسری، به همگرایي سیاسي هم منتهي مي

های فراگیر در همه ابعاد )فرهنگ، امنیت، اقتصاد( دارد.از این های متعدد به همگونيبا ناهمگوني

ین فاکتور گرایي نو برای برآوردن غایات خود، بیشتر در صدد کار فرهنگي است و مهمترجهت منطقه

های سیاسي در داخل به معنای گسترش داند که همان تغییر رژیمرا تحقق چنین مهمي مي

 .( Cox , 2018 : 214)  سالاری و گشایش درهای اقتصادی استمردم

گرایي نو با ادبیات قدیم همگرایي، فراتر رفتن از ابعاد اقتصادی و تأکید جدی بر نقطه عطف منطقه

های اجتماعي، سیاسي و فرهنگي است که عموما بي  توجه به احاطه نگرش نوسازی در حوزه
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ادبیات همگرایي بوده که عمدتا هم وجوه غربي دارد. در ادبیات جدید، بیشتر تحرکات به سوی 

است. با  رواج ادبیات نظام جهاني  1۵1۱یارها و استانداردهای سازمان ملل متحد در دهه مع

والراشتاین، دیدگاه های رابرت کاکس نیز مطرح شد که پیرامون نظم آینده جهاني بود و عمدتاً 

صله گرایي نو داشت و بر چندجانبه گرایي نو تکیه داشت. جالب اینکه با فاای فراتر از منطقهبرنامه

گرفتن از ادبیات منطقه گرایي نو، تحرکات به سمت مناطق فوق ملي یا جهاني صورت گرفت یعني 

ای، مطالعه های منطقهگرایي تضعیف گردید و به جای مطالعه گسترده نظامبه تدریج، جایگاه منطقه

 .(Davies,2017: 39)شد وضعیت پسا وستفالیایي که فراتر از ملیت ها و  مناطق بود توصیه مي

 توان بررسي کرد:سازی را در چند محور ميهای منطقهدر مجموع پویش

در سطح ساختار جهاني تشکیل هر منطقه تحولي ساختاری به سوی چندقطبي شدن است. دوم این 

گرایي بازدارنده گرایي  آهسته و ارتقایي و منطقهتواند منطقهکه در سطح مناطق، تاسیس یک منطقه مي

قواعد از دیرباز، روندهای نظری در تأسیس منطقه بوده ولي روندهای عملي تیجه دهد.اینواکنشي را ن

عارضه  ،در تشکیل مناطق اهمیت بیشتری دارند. در عمل شاهد آنیم که در مناطقي نظیر غرب اسیا

 پاشیدگي دولت ملي منتهي به بسیج ملي گرایانه قومي شده و در نهایت باسیاه چاله یا سندرم از هم

 .(Hamilton,2017:90 )شود.فروپاشي دولت، زمینه برای استقرار نظم جدید مهیا مي

اگر بخواهیم تحلیل درستي پیرامون پویش های تشکیل منطقه در فرآیند نو منطقه گرایي  داشته باشیم 

نخست این که  باید نقش جامعه مدني، جهاني و تأثیرگذاری آن بر روند فوق راحیاتي تلقي کنیم، 

مدیریت   ،ای در نتیجه همگرایي درون زادشوند مگر آنکه دول منطقها که مناطق تشکیل نميچر

ای و به ویژه فقدان قدرتهای متوسط و خودبنیاد رویدادهای سیاسي خاص،  تقویت قدرتهای منطقه

در گرایي اقدامات حیاتي را انجام دهند. این در حالي است که در مسیر تقویت روندهای عملي منطقه

توان گفت شاهد شبه محدوده ای هستیم که  گروهي با بهترین حالت در خصوص غرب آسیا مي

سعي در یافتن راه های کسب قدرت و ائتلاف های مبتني بر افزایش آن  ،مداخلات بازیگران متوسط

 هستند به گونه ای که ماهیت ائتلاف ها در این منطقه پیشتر از آن که هویت محور باشد قدرت محور

است. از این جهت گذار از نظم وستفالیایي به نظم پساوستفالیایي که دایر بر تعقیب منافع فراملي 

گرایي و است و لحاظ کردن ملاحظات مشترک غیرقابل تفکیک که  از جمله شاخص های نومنطقه

احراز شرایط تاسیس یک منطقه مي باشد، با وضعیت داخلي و سیاسي کشورهای غرب آسیا قرابت 

 .(Hettne , 2010 ; 114 )یابد.سنخیتي نميو 
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گرایي پساوستفالیایي، افزایش و در سطح دوم  گذار از روابط دوجانبه گرایانه ملي وستفالي به منطقه

تقویت شاخص های منطقه بودگي است که سه نتیجه را در پي دارد : صلح، توسعه و پایداری 

ای سیاسي، هنجاری در بردارنده اصول و ارزشهای  گرایي به عنوان پروژهزیست محیطي، که نومنطقه

 فوق است و  ریشه در اصول و مباني نظم جهاني دارد.

گرایي است و به ویژه ملاک های حقوق بشری از جمله فوق از ضرورت های منطقهمعیارهای 

سط فروپاشي اقتدار سیاسي تو استلزامات تاسیس منطقه در ادبیات نو منطقه گرایي محسوب مي شود.

شود. یعني پیچیده به سطح منطقه ميساز تسری بحران های نهایت زمینهدر  ،نیروهای مختلف فروملي

ای برای حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد در صورت از هم ای نهادینهاگر چارچوب منطقه

ماهیت  گرایش زیادی به مداخلات مستقیم خواهد داشت. به ویژه این که های ملي، منطقهپاشیدگي

روابط بین دولتها در یک منطقه به شدت در سطح منطقه اثرگذار خواهد بود. به همین خاطر 

خود زاینده مشکلات دیگر است.این نکته را نباید از نظر  ،مشکلات ارائه برای حل و فصل اختلافات

و  ای سنت تاریخي طولاني ندارددور داشت که حل و فصل اختلافات توسط مداخله گران منطقه

ای دارد این مهم هنوز تحقق نیافته علیرغم اینکه نظم آینده جهاني رو به سوی چندجانبه گرایي منطقه

 .( Braga,2018:69 )است.

گرایي هست که عمدتاً توسعه خواه بوده و برای کشورهای جنوب توصیه شکل دیگری از منطقه

ین است که مناطق پس از تحقق شود و مزایای متعددی دارد. نقطه عطف منطقه گرایي جدید امي

گردند. مرکزی ها از ثبات سیاسي و شوند و خود به مرکز و پیرامون دسته بندی ميیافتن تعریف مي

ها عمدتاً از نظر سیاسي آشوب زده و از حیث اقتصادی کارآمد برخوردارند در حالي که پیراموني

گرایي امنیتي و در بهترین یس منطقهاقتصادی دچار رکودند. به همین خاطر تمایل بیشتری به تأس

 (. 23: 13۵2حالت توسعه خواه دارند.) رالف، 

پنج منطقه مهم در این دسته بندی شامل دول مشترک المنافع، بالکان، جنوب آسیا و از همه مهم تر 

 ای ندارند بلکه حتي ساختارهای سیاسيای جا افتادهآفریقا و غرب آسیاست که نه تنها ساختار منطقه

گرایي محض و گرایي جدید، دو حوزه اساسي منطقهآنها در خانه رو به افول و فروپاشي است. منطقه

گرایي عموماً تشکیل مناطق را متضمن گیرد. شکل جدید منطقهگرایي را دربرميایدئولوژی منطقه

 .( Davies,2017: 18 )داند.سازی ميکوشندگي و تلاش برای تحقق منطقه

سازی بدنبال تقویت فرهنگ و روحیه جمعي حاکم بر هر کشور و ویش منطقه ای در سطح ملي، پ 
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در یک منطقه است که این همگرایي به شکل تدریجي یا در واکنش به یک شرایط خاص تحقق 

توانند گاهي منافع متعارض ای، کشورهای واقع در یک منطقه واحد هر چند ميمیابد.  در سطح منطقه

باشند اما عوامل فراگیر سیستمي، کشورها را متمایل به تجمیع و تراکم منافع ملي و یا متقاربي داشته 

کند. به عبارت دیگر واحدها و کشورهای ملي برای تحقق منافع خود، پیوستن به هدف مي

گرایي از اسباب و ابزارهای چندقطبي شدن نظام پذیرند. در سطح جهاني، منطقهسازی را ميمنطقه

دهد و در سطح فروملي و درون کشوری، کات چشمگیری به کنشگران مناطق ميجهاني است و تحر

پویش منطقه ای سازی بدنبال مدیریت عارضه سیاهچاله یا گسیخت است که طي آن دولت های 

شوند  و خروجي این جریان، تقویت زیر مناطق و تلاش ملي دچار فعال شدن ناسیونالیزم قومي مي

 ( Shibley,2020:25 )ودکفا در اقتصاد جهاني است.آنها برای ادغام مستقل و خ

ای خاص،  شوند مگر آنکه دولت های منطقهنتایج اصول فوق این است که، مناطق تشکیل نمي

 ای قوی در تاسیس مناطق داشته باشند که تحقق این فرآیند هم استلزاماتي دارد:اراده

های سیاسي، اقتصادی رژیم عرصههمگرایي نتیجه کمابیش خودجوش یا ناخواسته دولتها در  (1

 یا امنیتي است.

 وقوع یک رویداد سیاسي مشخص و فعال شدن بازیگران اصلي منطقه. (2

 فقدان قدرت های تک فرمان و چیرگي رو به زوال آنها. (3

 ای در تاسیس مناطق برای توسعه  دامنه نفوذشان. نقش قدرت های جهاني و منطقه (4

(Akrasanee,2013:48). 

توانند نقش پشتیبان را در ای با خودکفایي مقبول ميتحقق موارد فوق، قدرت های منطقهدر صورت 

روند تشکیل منطقه داشته باشند یا اینکه جزو انزواگرایان قرار بگیرند.از همه معیارهای فوق مهمتر در 

ان منطقه گرایي است که شاخص قاطعي در افزایش میزگرایي به منطقهتاسیس منطقه، گذار از دوجانبه

گرایي نو متأثر از ارزش های نظام جهاني است که با همه این اوصاف منطقه بودن تلقي مي شود.

ای سیاسي، هنجاری تلقي مي شود و سه استلزام قطعي دارد :صلح، توسعه، پایداری زیست پروژه

 .( Keely, 2020 ;49 )محیطي و الگوی مردم سالاری.

 گرايیی و چندجانبهگرايجهان ،گرايینسبت نو منطقه

گرایي در گرایي است. با این وجود جهانتر از جهانگرایي از حیث سنت نظری گیراتر و متقدممنطقه

صدد تعمیق کیفي روندهای بین المللي و تأکید بیشتر بر بعد کاربردی و ضایع کردن بخش سرزمیني 
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است. با همه این اوصاف در این برای توسعه است و غایت حقیقي خود را فرجام جغرافیا قرار داده 

روند تأکید بر بعد اقتصادی بیشتر است و هدف آن رخنه در اقتصادهای ملي است که در وضعیت 

 ,Fawcett )برند و پدیده ملت بودگي و هویت در آنها بسیار ضعیف است.فرودست به سر مي

2011:89) . 

پروژه نولیبرال چشمگیری را هم در بطن  نگر ندارد اماگرایي نو هر چند بعد دروندر مقابل منطقه

بویژه اینکه در گرایي اندکي زاویه دارد. ادی جهانپروراند و از این جهت با کارکردهای اقتصخود نمي

دهد. فرآیند جهاني شدن اقتصاد و تشکیل مناطق ثبات، دولت های وستفالي را تحت تأثیر قرار مي

های بالنده با آثاری مبهم گاهي بر ضد هم و بعضاً مکمل گرایي هر  دو پدیدهگرایي و منطقهجهان

گرایي راه برد و این مسیر طبیعتاً با مسیر تواند به نوعي جهانگرایي ميیکدیگرند. برای مثال منطقه

مستقیم برآمده از نظم وستفالي دولت محور به وابستگي متقابل پساوستفالي تفاوت زیادی دارد. پس 

گرایي را در گرایي نو، موافقان جهاني شدن احیای منطقهو طرح ادبیات منطقه از همگرایي منطقه ای

دانستند و برخي هم با تلقي کردن منطقه بردارنده چالش های فراوان در مسیر برداشته شدن مرزها مي

گرایي محرک و مقوم گرایي جدید، عمدتاً بر این باور بودند که منطقهگرایي در ادبیات چندجانبه

گرایي نو بازتولید همگرایي بود بات چندجانبه في مابین سطوح ملي خواهد شد. در واقع منطقهمناس

های گرفت و از رژیمکه علاوه بر حوزه اقتصاد، ابعاد سیاسي، فرهنگي و اجتماعي را هم در برمي

و و گرایي نتجارت آزاد فراتر مي رفت. اما واقعیت این که برخلاف همگرایي قدیمي، غایت منطقه

 ).خود قرار داد ای را هدفهدف اصلي آن سیاست بوده و انسجام بخشي و تقویت هویت منطقه

Oman,2018:134 ). 

 آن درحقوق بشر و مردم سالاری( و ملاك های جديد گرايی )ملاحظات هنجاری نومنطقه

 خاورميانه

گرایي یا ملاحظات هنجاری است که در این قسمت آنچه بیشتر مورد توجه است پیامدهای منطقه 

جزء شود و این ارزشهای کلي درخاورمیانه را شامل ميملاک های حقوق بشری و مردم سالاری 

بخشد فروپاشیدگي ملي و سرباز شرط های تشکیل منطقه است. آنچه تشکیل مناطق را قوت ميپیش

کاف های اساسي است. چرا که گشایش فضای اقتصادی و سیاسي، فرصت هایي را به کردن ش

تر شدن کشمکش های  دهد. برای نمونه فروپاشي اقتدار سیاسي و فعالنیروهای مختلف فروملي مي

 .(Davies, 2017:120 )چند قومیتي شدن را بدنبال مي آورد. در خاورمیانه احتمال جامعه سیاسي
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گرایي توسعه خواه است که در ادبیات نو منطقه برای کشورهای غرب آسیا، منطقهبهترین راه حل 

 ( . 3۹1:  13۵1گرایي دنبال مي شود و چندین مزیت اساسي دارد: )هتنه، 

ای، راه ای جز پناه بردن به همکاری های منطقهمزیت بزرگ و کافي بودن : دولت های ذره (1

 کنند یا جزء کشورهای حامي مرکز شوند. دیگری ندارند چون یا باید با هم همکاری

دهد آن هم در عصر جهان مزیت اقتصاد خودکفا: خودبنیادی در سطح داخلي جواب نمي (2

ای، مشارکت، هماهنگي تولید، شبکه ای یا وابستگي متقابل. در حالي که در سطح منطقه

حقق بهبود زیرساخت ها و بهره گیری از توان مندی های مکمل، ضمانت و امکان ت

 بیشتری دارد.

ای اقتصادی سخت بدان محتاج است تا بتواند آنچه ترتیبات منطقه:ضمانت اجرای حقوقي  (3

مانع از پیمان شکني شود در نظر گرفتن مجازاتها برای اعضای خاطي است تا بتواند 

 پایداری و انسجام را بیشتر تضمین کند.

عیت کشورهای پیرامون در نظم جهاني امتیاز پیوندیابي اثربخشي : آنچه قادر به تقویت موق (4

های دسته جمعي است که از سوی دیگر کشورهای زنياست  پیوندیابي ها و چانه

توان از این طریق جایگاه ساختاری خود را تقویت کرده و بازارهای صادرکننده  هم مي

 مطلوبي برای خود بیابند.

ي را تقویت کند ضرورت توجه به گرایتواند روند مانایي منطقهثبات اجتماعي : آنچه مي (۹

 امنیت اجتماعي در سطح منطقه و  عنصر بازتوزیع است.

مدیریت منابع : مدیریت و توجه به مشکلات زیست محیطي فاکتور مهمي از موفقیت  (۹

گرایي است. بویژه این که غرب اسیا علیرغم وجود بحران هویت، بحران اهداف منطقه

ز مرکز و رادیکالیسم دیني، با بحران زیست محیط و دولت ملت سازی، اقلیت های گریز ا

 کمبود منابع آبي نیز رو به رو است که مدیریت آن ها برنامه های دراز مدت را مي طلبد .

های نظامي، تنها دامنه سرمایه گذاری های منافع صلح : هزینه کشورهای منطقه در عرصه (7

گرایي گذاری است. نو منطقهسرمایهدهد و  جزء الگوهای مخدوش مولد را کاهش مي

های نظامي بکاهد و کشورها را به همکاری های  تواند از صرف سرمایه در حوزهمي

 مصالحه جویانه سوق دهد.

ای است که در مجموع سه موضوع امنیت، توسعه و پایداری زیست محیطي مجموعه یکپارچه
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س منطقه مشترک در  ادبیات نو منطقه گرایي را برای تاسیخاورمیانه ای ضرورت همکاری های منطقه

(. از این  32۹:  13۵1 ،کند و جزء شروط اساسي برای احراز منطقه بودگي است. )هتنهآشکار مي

توان عنوان جهت مناطق در حال تشکیل، از حیث منطقه بودگي سطوح متفاوتي دارند وبه راحتي نمي

سطح مناسبات و بویژه معیارهای سه گانه فوق نشان های جغرافیای اطلاق کرد. مناطق را بر محدوده

مي دهد که کشورها در کدام مناطق تثبیت خواهند شد. منطقه گرایي و منطقه بودگي نوعي راهبرد 

صلح را در خود مستتر دارد و بر اساس آن  ادبیات منطقه بودن،  دایر بر آن است که جهان واقعي در 

 (Bhagwati,2010:45) نتزاعي و تقلیل گراستمي، نسبتاً اقیاس با گفتمان های عل

بودگي یا   نو منطقه گرایي با عبور از ساختار وستفالیایي، درصدد قرار گرفتن در بطن چارچوب منطقه

ای را دنبال مي کند. به ویژه اینکه روند تلاش مناطق در بالکاني شدن است و تقویت هویت منطقه

ونه مي توان ادعای منطقه بودن غرب اسیا را  داشت شود. حال چگچارچوب جهاني شدن فهم مي

در حالي که نظم وستفالي، ادغام در جهاني شدن و سه گانه مردم سالاری و حقوق بشرو محیط 

 .( Robertson,2020:78- 80 )زیست پروژه های منتفي تلقي مي شود.

 فرض های تاسيس منطقه در غرب آسيااستلزامات و پيش ،منطقه گرايینو

گیری تاریخي دولت ملي شکل ،وند تشکیل مناطق مطابق مباحث نو منطقه گرایي اولین مسئلهدر ر

است که  نکته ای قابل تامل تلقي مي شود با این تفاوت که در مناطق، ما یک مرکز اجبارگر یا کاربرد 

گرایي به عبارت بهتر علني زور نداریم بلکه شاهد پروژه ای مشترک و غیراجباری هستیم. نو منطقه

یخي تلاش ها برای یافتن سطوح فرامرزی از ای دارد و برآیند تارحدود و ثغور سیاسي تعریف شده

گیری گیرد. در این راستا شکلمدیریت است که در راستای تقویت ارزش های معین صورت مي

هویت های قومي، ملي و منطقه ای وابسته به داشتن بستر تاریخي مشترک و حتي تاریخ ستیزش 

 .(Shibley, 2020:78 )هاست.

دوم این که در تاسیس منطقه، علیرغم تفاوت های ساختاری و یا حتي به رغم تمام روندهای تشکیل  

های مناطق، یک منطق اساسي حاکم است که شامل هویت فرهنگي، سطح بالایي از همگوني

اقتصادی و وجود نظم امنیتي مشترک برای حل اختلافات بدون مداخله برون سرزمیني است. در 

رشد نوعي جامعه مدني منطقه ای اهمیت اساسي دارد که در چنین حالتي در کنار رشد  مرتبه سوم،

یابند. یعني همه های اجتماعي و فرهنگي و بویژه سیاسي نیز توسعه ميهای اقتصادی، شبکهشبکه

کنند نظیر آنچه در حوزه اسکاندیناوی حرکت مي یکپارچه  ایخاورمیانهکشور های منطقه در راستای 
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 .(Polanyi,2009:88 )داد یعني وجود وحدت در عین کثرت.رخ 

گرایي به فاکتورهایي وابسته است که از میان آن مي توان به موارد زیر درجات منطقه حال، دامنه و 

 اشاره کرد:

کند و در سطح اول، منطقه  به لحاظ جغرافیایي، مرزهای فیزیکي است که حدود مناطق را تعیین مي

 ای است. پهنه پیشامنطقه ،شناسانه است. در نتیجه درجه نخست منطقه بودنبومعمده ویژگي آن 

در سطح دوم، منطقه همچون نظامي اجتماعي با مناسبات فرامحلي است که به لحاظ امنیتي و ثبات 

سیاسي حساسیت دارد. در چنین حالتي منطقه اقتدارگریز است و یگانه ضامن امنیت، توازن قدرت و 

 نظر میان بازیگران است این سطح منطقه ابتدایي و بسیار سطحي تلقي مي شود. نوعي اتفاق 

شود که منطقه را براساس های متعدد تأکید ميدر سطح سوم، به بعد سازمان یافتگي منطقه در حوزه

های چند بعدی در سطح مناطق نباشد منطقه جنبه کند. زماني که همکاریاعضای سازمان تعریف مي

 .صوری میابد

در سطح چهارم، منطقه همچون جامعه مدني که چارچوب سازماني، ارتباطات اجتماعي و همگرایي 

دهد و دائماً با کششي چند بعدی، ارزشي دارد نوعي سنت فرهنگي مشترک را مورد تأکید قرار مي

ای را تاسیس یک جامعه همگاني اقتدارگریز منطقه ای را باز تولید و در نهایت زمینههمکاری منطقه

 .(Cox,2018: 78)آورد. فراهم مي

آفریني و مشروعیت سازی در سطح پنجم، منطقه کنشگری است با هویتي جداگانه که هم توان نقش

را دارد و هم دارنده ساختار تصمیم گیری است. در این حالت در منطقه حل و رفع اختلافات و 

که در چنین حالتي زمینه برای تاسیس  سازوکارهای رفاهي، بیش از هر فاکتوری مورد تأکید است

شود که هم گستردگي یک امپراتوری را دارد و هم یک بازیگر امنیتي فوق یک دولت منطقه فراهم مي

 .( Gilpin,1999:42 )ملي است که واحدهای سیاسي در آن آزادانه حیات دارند.

رهنگي، امنیتي، اقتصادی و از ناهمگوني نسبي به سوی همگوني بیشتر در ابعاد ف در تشکیل منطقه

کنیم. در این روند نه تنها هدف اقتصادی است بلکه پروژه ای سیاسي های سیاسي حرکت ميرژیم

نیز دنبال مي شود یعني هر منطقه در بدو تأسیس محتاج همگوني فرهنگي یا وجود جامعه مدني 

 ,Falk) اقتصادی هم هستندای ذاتي است. مناطقي که شکاف امنیتي دارند یعني مستعد شکاف منطقه

2019:67). 

ای لازم است به طور خاص کشورهایي که برای داشتن یک نظم امنیتي مشترک، همگرایي منطقه
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شباهت فرهنگي نسبي دارندکمتر از کشورهایي که مشابهت فرهنگي صددرصد دارند درگیر جنگ 

ت فرهنگي آنها و تفاوت های شوند. برای نمونه کشورهای جنوب آسیا با وجود نسبي بودن مشابهمي

شوند تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی که علیرغم مشابهت امنیتي، اقتصادیشان، کمتر دچار جنگ مي

 اند.فرهنگي زیاد، درگیر جنگ های بیشتری بوده

بعد دیگری که به عنوان شاخص بنای منطقه است ملاک امنیتي است وبه طور قطع شکاف های 

مان، امکان بنای منطقه واحد را تضعیف مي کند. در کنار عنصر امنیت، سیاست اقتصادی و امنیتي توا

های اقتصادی هم شاخص مهمي است به گونه ای که وجود نظم امنیتي مشترک و همگوني سیاست 

شود. در حالي که وجود های اقتصادی بواسطه خودنابسندگي اقتصادی، مانع از تأسیس منطقه مي

کند. ای را زایل ميم تعهد به اصول بازار مشترک، ترتیبات امنیتي منطقهکشورهای ناهم طراز و عد

گرایي است. تأسیس همگوني سیاست های اقتصادی بدون شک هموارکننده مسیر برای نومنطقه

گیرد. ابتدا در کل ساختار نظام منطقه تابعي است از ایجاد تغییرات که در سطوح متعدد صورت مي

 )و در سطح داخل، بعلاوه زیرمناطق درون کشورها و زیرمناطق فرامرزها.جهاني، در میان مناطق 

Akrasanee,2013:29-33 ) . 

ای پس از تغییر آرایش نظام جهاني حاصل شد و البته منجر به در سطح کلان جهاني تأسیس منطقه

برهم خوردن الگوی شبه مناطق گردید. چرا که این شکل از منطقه بازتولید شده همان تقسیمات 

 .جهاني در سطوح خرد بود که در نهایت چیرگي بنیاد بود 

اطق بر یکدیگر اثرگذار است. برای نمونه در دو سطح مثبت یا ای، رفتار مندر سطح میاني یا منطقه

گرایي( و اکثر کشورهای منطقه منفي )تبلیغ یا روی آوردن به حمایت گرایي از ترس تهدیدات منطقه

قابل پیش بیني است. در سطح مثبت و برای شکل گیری منطقه گرایي از جمله استلزامات همگوني 

نگ، اقتصاد و سیاست است. بعبارت بهتر هر چه کشورها به سمت وحذف افراط کاری از حوزه فره

 )ای بالنده و بهتری سر بر خواهد آورد.همگرایي منافع ملي شان پیش روند بازیگر منطقه

Sakamoto, 2016:90 ). 

در سطح فروملي نیز، فعال شدن واحدهای فروملي که در اثر دگرگوني در ساختار نظامي، خود را به 

سازد در واقع دهد نقش منطقه را دو چندان ميگرای قومي نشان ميهای ملیتوزهصورت رشد ح

 و شود که رویکرد مستقیمي به اقتصاد جهاني دارندتاسیس مناطق، منتهي به تکوین زیرمناطق مي

 .(Hirst, 2016: 39)کنندروند تشکیل منطقه را تقویت ميدر گروههای فعال 
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پردازد. ي در برابر جهاني شدن قلمداد شود، به تعدیل آن نیز ميتواند واکنشگرایي که ميمنطقه

های گرایي از همگرایي منطقه، که جنبهگرایي نو اما وجوه متمایزی دارد، نوعي روند چندجانبهمنطقه

ای از گرایي نه سیاستي واحد،  بلکه مجموعهاقتصادی، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. نومنطقه

از اندیشه بازار تجارت آزاد یعني پیوند بازارهای ملي، برقراری کنترل سرزمیني و سیاست ها است و 

ای شدن، بر حسب کند. در چنین شرایطي پیامدهای منطقهای استقبال ميانسجام و هویت منطقه

معیارهایي نظیر: ارزش نظم جهاني یعني صلح و امنیت، توسعه، حقوق بشر، حقوق زیست محیطي، 

م سالاری و امنیت تعریف مي شود که به نظر مي رسد غرب آسیا فاصله بعیدی با ارزش های  مرد

 تحقق معیارهای زیر دارد:

تلاش برای کاستن از نقش دولت های ملي و عقلانیت سیاسي وستفالیایي است  معيارصلح و امنيت:

 کاهد.گرایي تا حدود زیادی اختلافات ملي را فروميکه آن هم از طریق نومنطقه

گرایي، کارکردهای اقتصادی مثبتي دارد اما صرفاً برای کساني که قواعد بازی را جهان ار توسعه:معي

تواند گرایي ميشوند. اما در خصوص به حاشیه رانده شده ها، نو منطقهمي دانند  و از آن منتفع مي

در فضای جنگ سرد گرایي قدیم تحمیل ژئوپولتیک از بیرون بود. به همین خاطر ناکارامد باشد. منطقه

کارکرد مثبتي از خود نشان نداد و کشورهای هم منطقه انگیزه چنداني در همکاری اقتصادی نمي 

دیدند. بعلاوه اینکه همگرایي منطقه ای وارث نظم استعمارگری بود که با امضای پیمان های تجارت 

نش آلود سیاسي منتهي مي زند و به بازتولید توسعه نابرابر و تآزاد وضعیت نامتقارني را رقم مي

تر به گرایي نو با رویکردی محتاطانهنو بیشتر سیاسي بوده تا اقتصادی. منطقهگرایيشد.درمقابل، منطقه

کند و مراقب تر عمل ميتجارت آزاد، طرفدار خودبسندگي اقتصادی و در مناسبات خارجي گزینشي

و مدیریت پایدار منابع را هم منافع کل منطقه است و توسعه زیرساخت ها، سیاست صنعتي 

 (. 211:  13۵1 ،گیرد)هتنهدربرمي

دارا بودن خرد زیست محیطي با مدیریت منطقه  پايداری محيط زيست و ضرورت مديريت آن:

گره خورده است و تلاش مناطق کارآمد برای پرداختن به موضوع مشکلات زیست محیطي و به 

گیرد. به ره موضوعات توسعه و امنیت منطقه قرار ميویژه آب، آبهای ساحلي و زیرزمیني، در دای

ه ای بسیار راهگشا است. اگر گرایي منطقههمین خاطر تلاش برای حرکت به سوی نظم چندجانبه

منظور از دوران وستفالیا نوعي نظام بین دولت ها باشد این منطق وستفالیایي شامل استقلال مطلق یا 

های اصلي و تضمین رفاه و امنیت به عنوان کارکردهای  حاکمه دولت، توازن قدرت میان قدرت
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چنین دولتي تلقي مي شود این در حالي است که در منطق پساوستفالي دولت ملي فاقد سودمندی 

ای به دنبال راه حل باشیم. به تلقي مي شود و اینکه باید در ساختارهای فراملي اعم از جهاني یا منطقه

ا اعم از سرزمیني یا قومي نمي توان نادیده گرفت. در حالي که در علاوه نقش هویت های فروملي ر

کشورها و به اصطلاح مناطق عقب افتاده آنچه قابل رویت است رفتارها و ایستارهای پساوستفالیایي 

 .(Gilpin,1999:112)است. 

صلح و امنیت،  ،در جهان پساوستفالیایي بازگشت امر سیاسي یعني مداخله به نفع ارزش های توسعه 

دهد. در چنین نظمي، ای را نشان ميپایداری زیست محیطي ضرورت  تعمیق همکاری های منطقه

بازیگران منطقه بیشتر از آنکه شباهت به دولت های ملي داشته باشند شبیه امپراتوری های سنتي 

 هستند و این یعني حکمراني در سطح بالا بدون یکدست سازی فرهنگي و یا پاکسازی قومي. 

نو و با پرهیز از جنگ تمدن گرایير مجموع باید گفت، تشکیل مناطق باید گامي در جهت چندجانبهد

ها باشد. جالب اینکه این نظم،  لزوماً کاهش نقش غرب را دارد که با ساختار قدرت جهاني جدید نیز 

ست گرا خواهد داشت. وضعیت حال حاضر غرب آسیا به گونه ای اهمگون است و محتوایي کثرت

که با توجه به قبیله گرایي تاریخي، عنصر نفت، سیاست خارجي وابسته و استیلای بیگانگان در 

پایه های  ،دامن زدن به جنگ های وکالتي ،فرآیند تصمیم گیری های همه جانبه در سطح منطقه

متزلزل و جذب ناموفق در اقتصاد بین الملل بواسطه حاکمیت ساختارهای مرتجع و رانتي، امکان 

تحقق سه معیار بنیادی در نو منطقه گرایي در راستای تاسیس منطقه وجود ندارد و دست کم این 

 .(curry,2013: 56 )محدوده جغرافیایي را با مشکلات عدیده ای رو به خواهد کرد.

ا )بر اساس وضعيت سنجی ماهيت جامعه مدنی، حقوق بشرو حقوق محيط زيست در غرب آسي

 بودن( ملاك های جديد هم منطقه

 خاورميانه و وضعيت جامعه مدرن:

شرایط فعلي این سوال را به ذهن مي  کشورهای خاورمیانه ای در ماهیت و وضعیت جامعه مدني در

آورد که آیا رشدیافتگي جامعه مدني مي تواند اسباب سیاست های مشارکتي تر و انتخاباتي تر را 

آن چه  ؟.و اقتصادی را مضاعف مي کندفراهم آورد یا این که صرفا مخاطرات نخبگان سیاسي 

است نشان مي دهد که شهروندان  بررسيپیرامون مطالعات جامعه مدني در غرب آسیا قابل 

خاورمیانه، فرایندهای سیاسي مشارکت جوتر و جامع تر را دنبال مي کنند و تمایل به همکاری در 

است: اول این که خاورمیانه از فرایند  فرایندهای حکومتي دارند. در این راستا چند نکته قابل ملاحظه
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جریان جهاني حرکت به سوی دموکراسي دور نبوده و نمونه های فراواني وجود دارد که اصلاحات 

 سیاسي کنترل شده موجب شده تا شهروندان از طریق جامعه مدني و انتخابات مستقیم و مشروع به

 (. ۹۵:  13۵۵سوی فرایندهای سیاسي هدایت شوند) کریستال، 

دوم این که خاورمیانه ای ها تمایلي به زندگي تحت روند اقتدارگرایي ندارند و به دنبال تأثیرات 

مستقیم در فرایندهای تصمیم سازی هستند؛ هر چند سازمان های جامعه مدني و احزاب سیاسي، 

 وضعیت خوشایندی را نشان نمي دهد. 

سوم این که فرهنگ سنتي، همواره مانعي بر سر راه اصلاحات سیاسي است و امکان رشد و 

توانمندی جامعه مدني را نمي دهد به ویژه این که برخي سازمان های اسلام گرا با نهایت تساهل و 

مدنیت عمل نمي کنند و با قرائت های متن محور، فرایندهای دموکراتیک را به عنوان یک ابزار 

 ع اصلاحات سیاسي نمي پذیرند. مشرو

چهارم این که هر چند تعداد زیادی از حکومتهای خاورمیانه ای ناچار از پیگیری اصلاحات سیاسي 

هستند اما با این حال به این استراتژی های اصلاحات سیاسي از دید انتقادی نمي نگرند و در بسیاری 

رای ضعیف کردن جنبش های مخالف است از از موارد این استراتژی ها، تلاش های نخبگان حاکم ب

 طریق وارد کردن آن ها در فرایند دولتي.

پنجم این که مشخص کردن این مسئله که انقلاب فکری مسلمانان در خصوص دموکراسي برای 

جریانات اسلام گرا قابل تحمل است یا خیر و یا احیانا چه شکلي از دموکراسي را باید استخدام کرد 

یده ای است اما پر واضح است که در نظم نوین جهاني، مسلمانان همراه با تغییر در بسیار کار پیچ

نهادها و سنت های سیاسي شان هم باید تغییر کند و البته فراهم  ،ساختار طبقاتي ،شرایط اجتماعي

 آمدن همه این موارد در شرایط فعلي جامعه مدني خاورمیانه بسیار سخت به نظر مي رسد. 

هر چند با پایان جنگ سرد و نظم جدید جهاني، محیط تازه ای شکل گرفته که در آن ششم این که 

دولت های خاورمیانه ای، امکانات جدید برای استقلال سیاسي یافته اند در عین حال انتظار مسئولیت 

پذیری و محاسبه پذیری بیشتری از آن ها مي رود که باید به مقولاتي چون شهروندی، تجدید 

و اولین گام ها به منظور تعمیق اشکال دموکراسي حرکت کنند اما  سيو مشارکت سیاانتخابات 

همیشه اولین حرکت به سوی دموکراسي با توجه به شرایط فعلي بسیار دشوار بوده است و با گذر 

 (. ۹۵:  14۱۱) فرهنگ، زمان معلوم مي شود.

بررسي ها پیرامون جامعه مدني در خاورمیانه صورت  1۵1۱در مجموع باید گفت از اوایل دهه 
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گرفته که حول سه موضوع اصلي دور مي خورد؛ یکي این که آیا جامعه مدني در خاورمیانه وجود 

ا دارد؟ آیا اقتدارطلبي، دولتهای موجود را توانسته به چالش بکشد؟ سوم این که چه نوع گروه هایي ر

باید به عنوان بخشي از جامعه مدني در نظر گرفت؟ برخي محققان جامعه مدني را در خاورمیانه 

دیده ای غائب، ضعیف و بي نظم مي دانند چون گروه های اجتماعي که بتوانند قدرت دولت را به پ

 چالش بکشند یا وجود ندارند یا ناکارآمد و ضعیف هستند. تعدادی از محققان کلاسیک مطالعات

خاورمیانه، موانع ظهور تکثرگرایي و مشارکتي و مدرن را در عواملي چون بدوی گرایي، سنت گرایي 

و فرهنگ راکد جستجو مي کنند به ویژه این که در سایه سنت های خشک اسلام گرایان امکان به 

به چالش کشیده شدن قدرت های دولتي وجود ندارد. بعلاوه  سازمان های سیاسي اجتماعي که قادر 

چالش کشیدن اقتدار دولتي باشند وجود ندارند چراکه این سازمان ها بر پایه مشارکت جویي، تساهل 

 و پلورالیزم شکل نگرفته و شبکه ای تحت عنوان جامعه مدني خلق نکرده اند. 

نظران خاورمیانه هم بدون توجه به فرهنگ اسلامي معتقدند تمرکز شرق نسل جدیدتری از صاحب

رهنگ و مذهب در خاورمیانه به عنوان موانع توسعه درست نیست ولي در عین حال هم شناسان بر ف

برتری و سلطه دولت ویژگي تاریخي دولت های منطقه است و تا کنون نهادهای توسعه یافته جامعه 

مدني در خاورمیانه را نمي توان سراغ گرفت. اگرچه فقدان جامعه مدني ناشي از شکست دولت ها 

از سوی دیگر خود جوامع هم قادر به چالش رژیم های استبدادی   ین نهادهایي استدر ایجاد چن

نبوده اند. در عین حال نمي توان از نظر دور داشت که سرکوب جامعه مدني در خاورمیانه، بیشتر 

ناشي از امیال و آرزوهای نخبگان سیاسي برای حفظ حاکمیتشان  یا حفظ روابط قدرت در جامعه 

ه، ایده جامعه مدني در خاورمیانه نتوانسته اختلافات داخلي این گروه ها و تقابل آن ها است. به علاو

را با دولت  حل کند. در عین حال نمي توان انکار کرد که با وجود تمام این موانع، دگرگوني های 

 مهم اجتماعي و برجسته ای به لحاظ سیاسي در خاورمیانه در حال شکل گیری است و انگاره جامعه

مدني، انکارناپذیر است که مي تواند نوید دهنده  مشارکت قانوني در فضای عمومي باشد. آگوست 

نظران پارادایم جامعه مدني است که آن را به عنوان ابزاری برای مطالعه ریچارد نورتن از صاحب

پایایي خاورمیانه در نظر مي گیرد و معتقد است موارد شش گانه فوق را در خصوص امکان پیدایي و 

 ( . 111- 12۵:  13۵۵باید در نظر گرفت ) افضلي، جامعه مدني در این منطقه 

  حقوق بشر و خاورميانه:

آن چه در ادبیات حقوق بشر مورد توجه قرار مي گیرد مقوله کرامت انساني است که حفظ کرامت 
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میه جهاني حقوق انساني به عنوان حق فردی طبیعي، مبنای وضع حقوق و قوانین بشری از جمله اعلا

که شاخص هایي چون عقلانیت، تحول گرایي، آزادی خواهي، عدالت محوری، امنیت و  بشر است

حق مالکیت در آن مورد توجه قرار مي گیرد. این در حالي است که کسری این فاکتورها از جملع 

 ( 17: 13۵۵) دهشیار، عوامل وقوع انقلاب های عربي منطقه بوده است.

خص های اصلي کرامت در تثبیت حاکمیت حکومت ها، بسیار ضروری عقلانیت از شا (1

است و فقدان آن زمینه ساز شورش خواهد شد. عدم پیروی از حاکمان، وجود عقل گرایي 

ملل خاورمیانه را اثبات مي کند و به علاوه، تابعیت محض از آن ها نقض عقلانیت و 

ایي گویای نقض عقلانیت و از جمله کرامت انساني خواهد بود. استمرار چند دهه اقتدارگر

 دلایل نارضایتي جوامع عرب است.

تحول گرایي دومین شاخصه پیرامون حقوق بشر است. آن چه در کشورهای خاورمیانه ای  (2

که پایه  ستبه چشم مي خورد حرکت در جهت مبارزه با فساد نهادمند و مظالم دولت ها

ند. بنابراین عدم تحول و دگرگوني در های رژیم های دیکتاتوری منطقه را متزلزل مي ک

متن جوامع در عقب ماندگي آن ها مؤثر است زیرا بخشي از ستم ها اثر حماقت و عدم 

تحول ملت هاست و مشکلاتي همچون فساد، فقدان جنبه های مختلف آزادی، فقر، بي 

عدالتي، ناامني، بي خردی و کسری اخلاق و زورگویي زمینه احساس ناامني و ضرورت 

 تحول خواهي و تغییر حاکمیت ها در خاورمیانه را فراهم کرده است.

سومین شاخصه مرتبط با حقوق بشر مقوله آزادی است. آزادی برای انسان همچون حق  (3

خدادادی است و امری اکتسابي نیست که حاکمان و قدرتمندان به افراد اعطا کنند. نفي 

ی های فردی، معنوی، اجتماعي و آزادی توسط حکومت ها در خاورمیانه اعم از آزاد

سیاسي امری بسیار شایع است. چنانچه توجه نکردن به دموکراسي به ویژه آزادی های 

سیاسي و اجتماعي در کشورهای عربي از عوامل مهم وقوع نارضایتي و انقلاب های عربي 

م های بوده است. خاورمیانه، با نظام های پادشاهي غالبا فاقد مشروعیت مردمي و با سیست

حکومتداری موروثي و خانوادگي است. در این حکومتها شاخص هایي چون انتخابات 

آزاد، شایسته سالاری، نخبه گرایي و آزادی های فردی و جمعي وجود ندارد. استبداد در 

دستگاه ها امری رایج و نیروهای امنیتي، آزادی های سیاسي و مطبوعاتي را سلب مي کنند. 

قدرت و تسلط کامل دولت بر همه بخش های جامعه را به دنبال  فقدان آزادی، انحصار
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 مي آورد و مانع از شکل گیری جامعه مدني و دموکراسي مي شود.

عدالت محوری، چهارمین شاخصه حقوق بشر است و حکومت ها با حفاظت از کرامت  (4

ومت انساني فارغ از هر نژاد و مذهب و عقیده ای، وظیفه اجرایي سازی آن را دارند.حک

های خاورمیانه ای با تحقیر ملت های خود، به واسطه نوع حکومت بسته و غیررسمي با 

فسادهای گسترده اقتصادی به افزایش بي عدالتي، فقر، بیکاری و شکاف های طبقاتي دامن 

زده اند. توزیع ناعادلانه ثروت و فراهم کردن پول حاصل از رانت نفت چیزی جز فقر 

رنگ م و مردم، کمبود نهادهای سیاسي، ضعف جامعه مدتي، کمگسترده، شکاف میان رژی

شدن حضور فرد در جامعه و بي ثباتي فراگیر به همراه نداشته است. کشورهای عربي به 

علاوه، عدالت سیاسي را هم رعایت نمي کنند چراکه از لحاظ سیاسي به شدت اقتدارگرا 

ست خاندان حاکم، فقر گسترده هستند و در نتیجه فساد حکومت ها و تمرکز ثروت در د

بیکاری بالا و ناکارامدی در مدیریت منابع انساني و مادی را  در  ،مردم ؛ ثروت انبوه حکام

 تأمین رفاه مردم بدنبال داشته است. 

برقراری امنیت به عنوان یکي از انساني ترین حقوق بشر از ابتدایي ترین کارکردهای دولت  (۹

ین حقوق کرامت انساني را تهدید مي کنند و منشأ شورش تلقي مي شود و اجرایي نشدن ا

 ها خواهد شد.

حق مالکیت وحقوق بشر: حکومت ها بدون هیچ دلیل قانوني حق نقض مالکیت را ندارند  (۹

بلکه وظیفه آن ها تأمین و حراست است. خدشه دار شدن این حق، مانع از توسعه 

مالکیت افراد در بسیاری از اقتصادی و عدالت اجتماعي مي شود. بي توجهي به حق 

کشورهای خاورمیانه موجب بحران کسب و کار، اشتغال و افت سطح رفاه شده و در 

نهایت اعتراضات مردمي را بهمراه آورده است. بنا بر این مصادیق مطرح شده نقض حقوق 

شهروندی و کرامت انساني ناشي از بي عدالتي، بي امنیتي، نبود آزادی و سلب حق مالکیت 

ر خاورمیانه از عوامل اصلي شکل گیری انقلاب های عربي بوده و حاکمیت سنتي قومي د

  مذهبي و فرهنگ اقتدارگرایي از جمله عوامل موجود این وضع است. –

 .(1۵۵- 21۱:  13۵2ذاکریان، ) 

 : سياست های محيط زيستی خاورميانه

نوسازی فناورانه،  تنوع سازی مصرف محلي  ،در خاورمیانه تأکید فزاینده ای بر مطالعه الزامات نهادی



  


44 

ژو
ۀ پ

قال
م

ی
ش

ه
 :

نو
قه

ط
من

و 
ی 

رای
گ

د
دی

 ج
ی

ها
ار

عی
م

 
ود

ه ب
طق

من
،...

ن
 

ی.
شت

در
ی، 

د
اه

ز
 

 

انرژی و همچنین توجه به آلودگي های ناشي از فعالیت های دولت و بازیگران غیر دولتي به وجود 

آمده است. با این حال پیامدهای تغییرات اقلیمي آن گاه شدیدتر مي شود که نگاهي به اقتصاد سیاسي 

رابطه رانتي با کشورهای مسلط دارند عمدتا شکل و کشورها داشته باشیم. کشورهای تحصیلدارکه 

 2۱12شمایل آن ها را در سیاست گذاری به خود مي گیرند. برای مثال به خصوص از سال های 

اقتدارگرایي دولتي در مبارزه با نارضایتي سیاسي در سراسر خاورمیانه به چشم مي خورد. سرچشمه 

و محیط زیست هم باز مي گردد. تظاهرکنندگان در  شورش های جدید در خاورمیانه به منابع طبیعي

میدان تقسیم استانبول نارضایتي خود را از تبدیل پارک قاضي که فضای سبز بخشي از شهر استانبول 

را تامین مي کرد به یک مجتمع تجاری ابزار کردند. در مجموع مي توان گفت مسائل زیست محیطي 

حاشیه است و موضوعات روزمره  –و روابط مرکز  وابسته به بهداشت عمومي، شکل گیری هویت

همچون مدیریت آلودگي و زباله مي تواند نشانه ای از وجود شاخص های انتقادی از فساد و 

 . (verhoven , 2018 ;179)باشد. مشروعیت 

 نتيجه گيری 

هه احیا شده  و در د 1۵1۱در دهه  ،1۵7۱گرایي پس از افول در سطح نظر و عمل در دهه منطقه

گرایي جدید با نظریات همگرایي قدیم، نظیر کارکردگرایان، ای گرفت. منطقهجان دوباره 1۵۵۱

گرایي ای دارد . نقطه قوت نو منطقهنهادگرایي و نونهادگرایي تفاوت های عدیده ،نوکارکردگرایي

واني در نسبت به گفتمان های قبلي، در نارسایي این دیدگاه ها یعني تقلیل مناسبات قدرت و نات

جریاني برای دستیابي به  1۵3۱گرایي در دهه های ساختاری است. منطقهتحلیل دگرگوني

گرانه و خوداتکا داشت اما به تدریج خودبسندگي اقتصادی صرف بود و ماهیتي خودمحورانه، حمایت

و نگری سازی، برونروال فوق تغییر پیدا کرد و با گسترش مقررات زدایي، خصوصي 1۵1۱از دهه 

تاکنون، سه سطح در  1۵1۱آزادی و گشایش بودیم. از  ،نولیبرالیسم، شاهد کاهش توان دولت

گرایي نو دیده مي شود که در سطح نخست، تشکیل مناطق کلان، متضمن نهادینه شدن و بلوغ منطقه

جامعه  بازار و کاهش معنای شهروندی است. در سطح دوم، شکل گیری خرده مناطقي که متاثر از 

اث تاریخي و نیروهای اقتصادی فعال هستند و در سطح سوم ریز مناطقي که در بطن مرزهای میر

گیرند و رویه های صادرات محور دارند به گونه ای که  دولت های برخوردار از حاکمیت پا مي

گرایي جدید مي توان کنند . از جمله خصایص منطقهآهنگ اصلاحات را برای کل کشور تعیین مي

قوام یافتگي در  ،ی نظیر دارا بودن  برد جهاني، وسعت نظر نسبت به  نگرش های قدیميبه موارد
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تر است. بر بستری چند قطبي و حرکتي از درون و پایین اشاره کرد که ابعاد سیاسي در آن پررنگ

اساس ملاک های پیشین در همگرایي منطقه ای، استاندارهای جغرافیایي و همسایگي های بوم 

متاثر از غلبه گفتمان  1۵1۱ل اصلي خلق مناطق و تاسیس آن ها بود که  به تدریج در شناختي عام

نولیبرالیسم شاهد ورود معیارهای اقتصادی در ملاک های منطقه سازی بودیم در حالي که در حال 

حاضر به دلیل تسلط عقلانیت پسا وستفالیایي در ادبیات نو منطقه گرایي با عبور از معیارهای فوق، 

غیرهای سیاسي با ارزشمندی و غلبه بیشتری دنبال مي شوند به گونه ای که عامل اصلي تاسیس مت

مناطق، رعایت ملاک های حقوق بشری، اماده سازی جامعه مدني برای خلق و پرورش فضاهای 

جدید برای به چالش کشیدن قوه قهریه دولت ها و بویژه حفاظت از حقوق محیط زیست هستیم که 

ملاک های فوق برای احراز شرایط تاسیس تامین لي متاثر از واقعیات های غرب آسیا در شرایط فع

 به دشواری دیده مي شود.منطقه 

 

 کتابنامه

موسسه  :، تهرانچشم انداز جامعه مدنی در خاورميانه. ( 14۱۱افضلي، رسول، ) .1
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